
  
  1جايگاه تذكر قرآني و افلاطوني در مثنوي معنوي

  
   2عليرضا صالحي

  )16/6/98 :مقاله پذيرش تاريخ  ـ15/4/98 :مقاله دريافت تاريخ(
  

  چكيده
مبـاني فلـسفي، اخلاقـي و        اي طـولاني، در    هاي كليدي قرآن كريم و برخوردار از پيشينه         تذكر، از واژه   ۀواژ
شـود، بـا آنچـه از     سفه و به ويژه آنچه از نظريه تذكر يا مثلُ افلاطوني برداشت مي          بين مفهوم تذكر در فل    . عرفاني است 

مثنوي معنوي مولوي، به عنـوان       .شود اي ديده مي   هاي عمده   يافته، تفاوت حقيقت تذكر در قاموس فرهنگ قرآني نمود        
، از جمله آثاري است كه هم بـه         هاي قرآني سروده شده     هاي بلند عرفاني، كه تحت تأثير مستقيم آموزه         يكي از منظومه  

هـا و   خود جاي داده و در مقـام  هاي متنوعي از تذكرات قرآني را در   تشريح مفهوم تذكر افلاطوني پرداخته و هم جلوه       
هـاي   ، با تبين مفاهيم تذكر در جلوه  تلاش شده در اين مقاله     .هاي مختلف به نحوي زيبا، از آنها بهره برده است           موقعيت

و نگاه عميق ايـن عـارف و   قرار گرفته بررسي مورد ي، بازخورد آنها را در عرصه مثنوي معنوي مولوي         فلسفي و قرآن  
  .شودهاي ياد شده واكاوي   زمينهانديشمند بزرگ در

  
  .، مثل افلاطونتذكر، قرآن، افلاطون، مثنوي معنوي: ها كليد واژه

  

                                                                                                                                            
 » بلخـي  هاي تذكر معنوي در مثنوي معنوي مولانا جلاالـدين         بررسي و تحليل جلوه   «: اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي     . 1

  .وهشي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب حمايت مالي شده استباشد، كه از سوي معاونت محترم پژ مي
 Salehi.iau@gmail.comاستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب؛          . 2
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  بيان مسأله
يشتر اهل لغت، معادل فارسي يادآوري  و مصدر باب تفعل است كه ب»ذكر« ریشۀتذكر از 

اين اصطلاح از منظر فلسفي، ريشه در فلسفه يوناني، و نظريه تـذكر  . اند را براي آن برگزيده   
تذكر از نگاه افلاطـون     .  شهرت يافته است   »مثُل افلاطوني «افلاطون دارد كه بيشتر به عنوان       

بالفعـل در ذهـن حاضـر نيـستند،         اند و با آنكه       هايي كه فراموش شده    يعني يادآوري داشته  
هـا در شـناخت،       ديدگاه افلاطون، تمامي دسـتمايه    از  . تواند دوباره آنها را دريابد      انسان مي 
ايم و نظري مستقيم و بدون واسـطه          زيسته  اي است از جهاني پيشين كه با خدايان مي          خاطره
يكـي آنكـه    : اسـتوار اسـت   تذكر در فلسفه يونان بر دو ركن مهم         . ايم داشته) مثُل(ها   از ايده 

المعـارف بـزرگ       ةدايـر . (اسـت اساس معرفت يادآوري است و ديگر آنكـه روح جاودانـه            
اين نظريه مورد توجه بسياري از فلاسفه و عرفاي ايراني قرار گرفتـه و در               ). 709اسلامي،  

  . هاي آنان تأثير فراواني داشته است  آرا و انديشه
اي پيـدا     ف قرآن كريم، تذكر جايگـاه ويـژه و برجـسته          در كنار، اين مفهوم، در كتاب شري      

ذكر و سايرمشتقات اسمي و فعلـي آن        . هاي باشكوه كتاب وحي ذكر است       يكي از نام  . كند  مي
  .بار در مواضع مختلف در قرآن كريم آمده است )169... (تذكر، تذكره، يتذكرون و مانند 

هـاي    ني و انديشمنداني كه بارقـه     هاي عرفا   ترين شخصيت   مولوي به عنوان يكي از برجسته     
انديشه او تا اقصاي عالم رسيده است، در سرودن مثنوي معنوي، بيش از هرچيـز تحـت تـأثير               

يژه او به افكار دركنار اين، نگاه و. بوده است) ص(هايي پيامبر اعظم   ات وحي و آموزه   مستقيم آي 
  .هاي برجسته ملاي بلخي است  هاي آنان، از ويژگي گيري از انديشه و آراي متقدمان و بهره

چگونگي رويارويي مولوي عارف، با تذكر فلسفي افلاطوني و تذكرات قرآني در ابعاد گونـاگون               
دسـت  . شـود هاي لازم را بـراي آن فـراهم           اي است كه در اين مقاله تلاش گرديده، پاسخ         آن، مسأله 

ر و رويكردهـاي يكـي از       تواند ما را در درك هرچه بيـشتر مفـاهيم تـذك             آوردهاي اين پژوهش مي   
  .ياري نمايد ،م، در اين عرصهترين عارفان و انديشمندان جهان اسلا برجسته
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  ر معاني لغوي واژة تذكر مروري ب
  ).ماده ذكر قرشي بنايي،( . و خلاف نسيان به كار رفته استحفظ شيءذكر در لغت به معناي 

آوريد و مراد از   به ياد ميذكر يادآوري است؛ گاهي خيري را«: گويد راغب اصفهاني مي 
آن حالتي است در نفس كه انسان به وسيله آن چيزي را كه معرفت و شـناخت آن را قـبلاً                     

ذكر و يادآوري مانند حفظ كردن اسـت و واژه حفـظ بـه              . كند حاصل كرده است، حفظ مي    
ذهن شود؛ ولي ذكر به اعتبار در حضور          چيزي گفته مي  اعتبار به دست آوردن و يا دريافتن        

گاهي نيز ذكر را بـراي حـضور دل و سـخن، هـر دو بـه كـار            . و به خاطر آوردن آن است     
  :شود كه ذكر دو گونه است از اين جهت گفته مي. برند مي

ياد و ذكري كـه  : اول.  دو نوع استها هم ك از اين يادآوريمكتبي و ديگر زباني؛ هر ي  
ست بلكه براي ادامه حفظ كردن و       ذكري كه پس از فراموشي ني     : دوم. بعد از فراموشي است   
  ).ماده ذكر راغب اصفهاني،( به خاطر سپردن است

در برخي از منابع نيز آمده است كه اصل واحد اين ماده همان تذكر و يادآوري در قبال                  
  )ماده ذكر مصطفوي،( .غفلت است

آورده اسـت؛   ) يادآوري(فراهيدي تذكر را در معني طلب كردن چيزي كه از دست رفته             
  )  ماده ذكر فراهيدي،( "التذكر طلب ماقد فات"

كند كه ذكر در نزد اهل سير و سلوك به حالت خروج از ميدان غفلـت     تهانوي اشاره مي  
   .)تهانوي، ماده ذكر. (گردد يو داخل شدن در فضاي مشاهده اطلاق م

 چه گفته شد، ذكر در معناي خاص خود به معني حضور اشـياء در ذهـن و بـه                    بر پايه آن  
شود، اين است كه، حقايق پنهان        كه به قرآن كريم ذكر گفته مي        دليل آن . باشد  يادآوردن آنها مي  

  .گردد  وحي يادآوري و در ذهن مخاطبان ساري و جاري مي از ديدگان خلق از راه كتاب
  
  در منابع تفسيريذكر 

و   برخي آيات،  ۀیهاي ذكر و تذكر در منابع لغوي، برپا         افزون بر معاني مطرح شده براي واژه      
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 در مـتن  اصطلاحي معنايي اين واژه، تفسيري و بررسي ديگر وجوه مجازي و     ع به منابع    با رجو 
  .گردد در زير به مهمترين آنها اشاره مييم كه يبا  به معاني ديگري دست مي،آيات قرآن كريم

و  به معناي حفظ شيء يا استحـضار آن          را از منظر لغوي،    ذكربسياري از مفسران كلمه     
مـه طباطبـايي بـا    علا .اند  در تفاسير خود به كار گرفتهتذكر را در معني يادآوري پذيرفته و     

ظاهراً اصل در ذكر، ذكر قلبي است و چون لفظ، معنا را بر            باور دارد كه     ،پذيرش همين معنا  
ذكر به همين اعتبـار در قـرآن اسـتعمال شـده     . شود ذكر لفظي هم گفته مي  ،كند    قلب القا مي  

به همين دليـل اسـت   .  معنايش ياد خدا است   ،در عرف قرآن، اگر ذكر بدون قيد باشد       . است
كه قرآن كريم، وحي نبوت و كتب آسماني را ذكر خوانده است و آيات شاهد بر ايـن معنـا                    

بنابراين، قرآن كريم ذكر است، همچنان كه كتاب نوح، صحف ابراهيم، تـورات             . بسيار است 
الطباطبائي، (اند، نيز ذكرند  هاي آسماني ، كه همه كتاب)ع(يسيموسي، زبور داوود و انجيل ع 

 ؛اللَّه آيات عليَكم يتْلُوا رسولاً ذكرا إلِيَكم اللَّه أَنزْلََ قدَ« ايشان برپايه آيه شريفه   ). 12/258
 سوي شما تذكاري فرو فرستاده است؛ پيامبري كه آيات روشنگر خـدا             وند به كه خدا همان  

) ص(مراد از ذكر، حضرت محمدعقيده دارند   ). 11 و   10 ،طلاقال (»كند   تلاوت مي  را بر شما  
 وسيله تذكر و يادآور خـدا و آيـات او           )ص(اگر ايشان ذكر ناميده شده، چون رسول      . است

آيـه  بسياري از مفسران ديگـر هـم از      جناب فيض كاشاني و    ).19/325الطباطبائي،  (است  
  .)3/137الفيض الكاشاني،  (.اند فوق همين معنا را اراده كرده

ذكر، ضد سهو است و بـه همـين دليـل علـم، ذكـر ناميـده                 دارد كه     عقيده شيخ طوسي 
  )     6/384الطوسي، . (شود حاصل ميي  از تذكر و يادآور در واقع،هرعلمي. شود مي

ا  «: ، تورات و غير آن تفسير شـده اسـت         )ص( به قرآن، پيامبر اكرم     گاهي »ذكر«كلمه   إِنَّـ
َي «؛ )9 ،حجرال (»ايم تدريج نازل كرده ترديد، ما اين قرآن را به ؛ بينُ نزََّلْنَا الذِّكرنحنا فَكتب َلَقد

لَقدَ آتَينا  «؛  )105 ،نبيالاا (»؛ در حقيقت، در زبور پس از تورات نوشتيم        الزَّبورِ منْ بعد الذِّكر   
كراً لذ و ياءض ونَ الْفرُْقانَ وهار وسي وتَّقينمْ؛ در حقيقت، به موسي و هارون فرقان داديم لم

چون تورات مشتمل   ). 48 ،نبيالاا (»براي پرهيزگاران روشنايي و اندرزي است     ] كتابشان[و  
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اندازد، ذكر ناميده شده اسـت        بر حكمت، موعظه و عبرت است و خداي را به ياد آدمي مي            
 ).14/296الطباطبائي، (

 مطلبـي را از اهـل ذكـر         ،يا به مخاطبـان دسـتور داده اسـت        نبلاا 7 نحل و ال 43يه  آ در
 ء در تعدادي از كتب تفسير، فقط آرا       هستند،در اينكه منظور از اهل ذكر چه كساني         . بپرسند

، تفسير شبر، مخزن العرفان، روض الجنان: نقل شده و قول خاصي انتخاب نشده است، مانند
؛ امـين،  12/14ابوالفتـوح رازي،    (القـرآن الجـامع لاحكـام      و   البحـر المحـيط   ،  جامع البيان 

امـا در   ). 11/108؛ القرطبـي،    6/533؛ ابوحيان،   14/75؛ الطبري،   1/270؛ الشبر،   7/196
جموعـه آنهـا را      كـه م   متعدد و متفاوتي بيان شده اسـت      خاص   اقوال   مختلف ديگر،  تفاسير

  :توان در چند مورد، به ترتيب زير خلاصه كرد مي
عباس و مجاهـد نقـل        ابناز.  ذكر دانشمندان يهود و نصارا است       مقصود از اهل   :نظر اول 

 مقصود از اهل ذكر، كـساني اسـت كـه از تـاريخ            :نظر دوم  .شده كه منظور اهل كتاب است     
 شيخ طوسي اين قول را به رماني، زجـاج و ازهـري نـسبت               .گذشتگان آگاه و مطلع باشند    

 مقصود از اهـل  :نظر سـوم . كند كر ميطبرسي نيز آن را به عنوان يكي از اقوال ذ      . داده است 
أَنزْلَْنـا  «:  زيرا بر اساس آيه شريفه، يكي از اسـامي قـرآن ذكـر اسـت             .ذكر، اهل قرآن است   

      ِلنَّاسِ ما نزُِّلَ إلِيَهمينَ لُتب؛ اين قرآن را به سوي تو فرود آورديم، تا براي مردم            إلِيَك الذِّكرَ ل
كثير،  طبرسي، طبري، ابن). 44 ،نحلال (»وضيح دهيآنچه را به سوي ايشان نازل شده است ت

 اهل بيـت پيـامبر      :نظر چهارم . اند  زيد نقل كرده    جوزي و تعدادي ديگر اين قول را از ابن          ابن
 مـراد از  :نظر پنجم  .در اكثر قريب به اتفاق تفاسير شيعه، اين نظر نقل شده است           . اهل ذكرند 

اند، ايـن     آراي مختلف در مسئله را نقل كرده      مفسراني كه   . اهل ذكر، اهل علم و دانش است      
جوزي و تعدادي ديگـر ايـن         كثير، ابن   طبرسي، طبري، ابن  . اند  نظر را نيز در زمره آرا شمرده      

  .)45ـ23 نوري، جعفر طياري و( .اند زيد نقل كرده قول را از ابن
بيـانگر  گيـرد و آيـه        بدون شك، اهل ذكر از نظر مفهوم لغوي، تمام آگاهان را در بر مي             

يك قانون كلي عقلايي درباره رجوع جاهل به عالم است، هرچند مصداق آيه، دانـشمندان               
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      فقهاي اسلام  به همين دليل، دانشمندان و      . ت قانون نيست  اهل كتاب بودند ولي اين، مانع كلي
 بينـيم در    اگر مـي  . اند   استدلال كرده  »جواز تقليد از مجتهدان اسلامي    «ه  ألبه اين آيه براي مس    

 ـ     ) ع(رواياتي كه از طرق اهل بيت        يـا سـاير امامـان      ) ع(ر بـه علـي      به ما رسيده، اهـل ذك
هـاي ايـن      تـرين مـصداق     تفسير شده به معناي انحصار نيست، بلكه بيان واضح        ) ع(بيت اهل

 سطح معنـاي لفظـي،   در ، خلاصه مطلب اينكه).13/361مكارم شيرازي، (قانون كلي است    
معني حفظ شئ يا استحضار آن و براي تذكر  ب به اتفاق تفاسير،   در اكثر قري   براي كلمه ذكر،  

در سطح معاني  ، واژه قرآني مانند هر واژه ديگرياما اين .معني يادآوري پذيرفته شده است
معناهاي متعدد ديگري را به خود گرفته كه در بخشي از آنها مفسرين              مجازي و اصطلاحي،  

 اي  نمونه آنچه در مورد اهل ذكر مطرح گرديد،       د؛اشتراك نظر ودر برخي با هم اختلاف دارن       
  . اهل آن است و ن در باره برخي مصاديق ذكرا اختلاف بسيار زياد مفسيراز
  

  گستره كاربردي كلمه تذكر در قرآن كريم
  .بار به كار رفته است) 169( در قرآن كريم ،)ذ ك ر( ۀتذكر از مادـ 1
 2؛  ابـراهيم  52تكـوير،   ال 27؛  قلـم ال 52 ؛ص 87 ؛يوسف 104 ؛نعاملاا 90 آيات   یۀبر پا ـ  ٢

قرآن جز تذكري بـراي      نبياء،لاا 50  و نسانلاا 29 ؛عبس 19 و   12 و   11 ؛مدثرال 54 ؛عرافلاا
بر اين پايه آيات وحي، يادآور حقايقي هستند كه در عمق روح و سرشت آدمي . جهانيان نيست

  .ا بيداري بخشيد و آگاهي دادنهفته است، و براي ظهور و بروز آنها تنها بايد دلها ر
 پيـامبر   ۀبر عهد  بقرهال 269  و نعاملاا 70 ؛ق 45 مسئوليت اين آگاهي بخشي طبق آيات     

  .اولي و سپس ساير پيامبران الهي و مومنان استرتبه  در) ص(اعظم
 ،)29،  ص؛  19،  رعـد ؛ ال 9،  زمـر ؛ ال 7،  عمران آل (تنها براي پيامبران، خردمندان     قرآن ـ3
، فرقـان ( عبادالرحمن   ؛29،   ص ؛19،  رعدال(،  )51،  عنكبوت؛ ال 15،  سجده؛ ال 1،ورنال( مومنان

تـذكر  ) 13، غافر( كاران توبه) 48، حاقهال( ، متقيان)3، طه( ترسند ، كساني كه از خدا مي  )73
افزايد و آنـان مـدام از تـذكرهاي الهـي             و زمينه يادآوري است و مشركان را جز نفرت نمي         
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خداوند وسيله  ). 13،  صافاتال( شوند  و كافران هرگز متذكر نمي    ) 5،  راشعال( تابند  روي برمي 
  )71، مومنونال (تذكر را برايشان قرار داده ولي آنان روي گردانند

) ص(و بـر زبـان پيـامبر      ) 58،  دخانال( خداوند قرآن را براي تذكر دادن آسان كرده       ـ  4
نازل كرده، شايد انـسانها متـذكر   و آن را پي در پي و پيوسته        ) 58،  دخانال. (آسان گردانيده 

همچنين كتاب وحي را به زبان عربي نازل كرده و از انواع هـشدارها              ). 51،  قصصال( شوند
  .)113، طه( سخن آورده، شايد آنها راه تقوا پيش گيرند و تذكري براي آنها بياورد

ما در نهايـت    ا) 27،  زمرال (خداوند براي متذكر شدن انسانها انواع مثلها را بكار برده         ـ  5
  )56ـ55، مدثرال( .شوند تا خدا نخواهد، از قرآن يادآور نمي

  
   ـ مصاديق تذكرات قرآنيج

 سرگذشت زكرّيـا، يحيـي، مـريم، عيـسي        ) 49،   ص ؛120،  هود( سرگذشت انبياي الهي  
 و يعقـوب  ) 41،  مريم( ، ابراهيم )21،  حقافلاا(،  هود    )56،  مريم( و ادريس ) 58،  عمران آل(
 ايـوب ) 17،  ص( ، داوود )51،مريم( ، موسي )48،  ص( يسع، ذوالفكل  ماعيل،، اس )45،  ص(
  .)83،كهفال( ، ذوالقرنين)41، ص(

هاي خاصي از زندگي پيامبران الهي مانند، از ميـان رفـتن بـديها بـه                  در آيات ياد شده، جلوه    
 پوشـيدن   ، لباسي كه بـراي    )13،  زخرفال( ها  ها و دام    ، نشستن بر كشتي   )114،  هود( وسيله خوبيها 

، آفرينش انسان )13غافر،  (، فرود آمدن رزق از آسمان)26، عرافلاا( شرمگاه و براي زينت است
  . ، به عنوان مصاديق تذكر، مورد توجه قرار گرفته است)62، واقعه؛ 67، مريم( از هيچ
  

  مروري بر نظرية تذكر افلاطوني
مسائل مرتبط  حیطۀ  ص و در     موضوعي خا  ۀها و باورها، دربار     گاه كه به سير انديشه      آن

هاي فكري    تواند به تنوع محيط     نگريم، در كنار برخي اختلاف ما كه مي         با انسان و جهان مي    
خورد كه    مي  هاي اشتراك فراواني به چشم        نقطه هاي زماني بازگردد،    و فرهنگي و نيز تفاوت    
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. لم انساني است  ها و باورها در عا      حاكي از وجود زمينه و بستري مشترك در قلمرو انديشه         
هاي مهمي كه هـزاران سـال، در مجـراي فكـري آدمـي جريـان داشـته و از          يكي از مقوله  

اين . هاي دور تا به امروز مجال طرح و نقد و نظر يافته، نظريه و تذكر افلاطون است                  گذشته
اي   ما در شناخت حقيقت خاطرهۀیفيلسوف و متفكر بزرگ يوناني باور داشت تمامي دستما        

 هـا   ايم و نظري مستقيم و بدون واسطه از ايـده           زيسته   جهان پيشين كه با خدايان مي      است از 
اين نظريه كه بر مبناي آن افلاطون يه تبيين عالم مثل و بيان تمثيل معروف               . ايم  داشته) مثُل(

كه اسـاس معرفـت يـادآوري اسـت و      يكي آن. پردازد، بر دو ركن مهم استوار است غار مي 
هـا ضـرورت      جاودانه است و از اينجاست كه وجود عـالم مثُـل يـا ايـده              كه روح     ديگر آن 

اي فراتر از     بر اين اساس هر مفهوم كلي مرجعي عيني دارد كه واقعيت آن در مرتبه             . يابد  مي
به تعبير ديگـر، آنچـه در       ). 709 بزرگ اسلامي، المعارف   ةدائر: نكـ  (. جهان محسوس است  

فاهيم وجود دارد، مصاديق خـالص و جزئـي كليـات و            اين جهان از اشياء و اخلاقيات و م       
  )401 ،226/387افلاطون، ( .حقايق عالم مثل است

ها را نسبت به اشياء و مفاهيم ايـن جهـاني، همچـون بيننـدگاني                 تمثيل نماد مقام انسان   
هاي متحرك را بر ديـوار غـار مـشاهده     اند و سايه     غاري نشسته  نـۀ دها كند كه بر    وصف مي 

پندارند، درحالي كه حقيقت در پشت سر آنان درعالم نـور و              ها را حقيقتي مي     كنند و آن    مي
هـا بـر ديـوار و     شود كـه از نگريـستن سـايه    از حقيقت كسي آگاه مي. روشنايي جاي دارد 

ها   نشستن و روي به غار داشتن، روي برگرداند و در پشت سر خويش حقايق و اصل سايه                
  ) 298 و 295جا، همان( را در عالم نور و روشني ببيند

اگرچه اين نظريه، بعد از افلاطون، توسط شاگرد بزرگ او ارسطو مورد انتقـاد قـرار گرفـت و          
، تحت تأثير نظريه تذكر 1 بسياري از متفكران اسلامي و ايراني اماايرادهايي اساسي بر آن وارد شد،

                                                                                                                                            
. يگر حكماي مشايي، تا حد زيادي به افلاطون نزديك اسـت هاي اشراقي سهرودي برخلاف بوعلي سينا و د         ديدگاه. 1

شود و چنين حالتي از رازهـا   هرگاه مشغوليات حواس ظاهرات كم شود، از اشتغال به تخيل نيز رها مي         : گويد  او مي 
 باطن كـه    رهايي از مشغوليات حواس ظاهر و     . يابد و گواه اين امر روياهاي صادقانه است         و امور پنهاني آگاهي مي    

  )237ـ236سهروري، ( .شود اند، باعث آگاهي به نقوش برازخ عالم و كاينات عالم مي جاب نور اسپهبديح
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  .اند ههاي گوناگوني را عرصه داشت افلاطوني قرار گرفته و درچارچوب آن ديدگاه
كند كـه نـشان دهـد، افلاطـون و             تلاش مي  "الجمع بين رأيي الحكمين   " ابونصر فارابي در كتاب   

  )97 فارابي،( .گويند  تذكر، اختلافي با هم ندارند و هردو يك سخن را ميیۀارسطو در نظر
 ـ40ابـن عربـي،     ( نظريه اعيان ثابته محيي الدين ابن عربي       و ديـدگاه صـدرالدين     ) 50ـ

 ـ33 صـدرالدين شـيرازي،   (  نفس و مراتب ادراكي    ۀرشيرازي دربا   ـ156،  136 ،31ـ  ،163ـ
فخـر  ( .و قول فخرالدين رازي در زمينه ذاتي نبودن متعلق نفس ناطقه نسبت به اشياء  )206
حكماي اسلامي كه تحت تاثير مستقيم نظريـه         آراء ديگر فلاسفه و    و )498ـ1/497 رازي،

هاي فلاسفه بزرگ غرب      ه تذكر افلاطون در انديشه    تذكر افلاطوني قرار دارند بگذريم، نظري     
تـرين لايـه      براي نمونه، ضمير ناآگاه جمعي، كه يونگ آن را عميـق          . نيز اثرگذار بوده است   

داند، از بسياري جهات شبيه همين جهان مثالي و يا عالم مثل افلاطوني و به                 روان آدمي مي  
  ).56 پورنامداريان،( .نوعي عالم فروهرهاي زردشت است

اما در اين عرصه بسياري از شاعران بزرگ فارسي از جمله سنايي،عطار ومولـوي تحـت تـاثير        
در اين ميان مثنوي معنـوي مولـوي مجمعـي بـراي تبلـور              .نظريه عالم مثل افلاطوني قرار گرفته اند      

در . هاي تذكر افلاطوني از يك سو و تذكرات گسترده قرآني از سـوي ديگـر بـه شـمار آورد                     جلوه
هاي افلاطـون نظـر داشـته و هـم بـه              مثنوي، هم به مفهوم تذكر در انديشه       ۀت مولوي در گستر   حقيق

رو نگاه اين عـارف بـزرگ بـه مقولـه تـذكر را در                از اين . ر قرآن كريم پرداخته است    حقيقت تذكر د  
  .آيد در ادامه مقاله ميمثنوي و تذكرهاي قرآني مولوي در مسيحيت تذكر افلاطوني و تأثير آن 

  

  كرهاي قرآني در مثنوي معنويتذ
ترين متفكران و عارفـان شـاعر ايرانـي اسـت، كـه طنـين                 الدين بلخي از برجسته     جلال
آبـشخور كلامـش اهـل معرفـت و      هاي والاي او به دورترين نقاط عالم رسيده و از      انديشه

  .اند ها گشوده ها برده و قفل تشنگان معنويت بهره
هاي بسياري از زبان، مثنـوي   آن، تعاريف و توصيف    مثنوي معنوي و چارچوب كلي       ۀدربار

  .تواند با حقيقت اين كتاب شريف نسبت يابد اي مي پژوهان بيان گرديده كه هريك از منظر زاويه
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اي كه كمتر به آن توجه شده جايگاه ويژه مثنوي معنوي به عنوان كتاب تذكر                 اما عرصه 
گشايد، خود را چونان طفل راه و       هركس كه با چشم حقيقت، روي در مثنوي معنوي          . است

بيند، كه در هرباب، ابتدا       محصلي نوآموز در كلاس درس استاد خردمند ناصح و مشفقي مي          
، با همه وجود و درجايگاه مذَّكر و معلمي بـزرگ،     كند و در پي آن      ي دلنشين بيان مي   حكايت

  .زدلب به بيان تذكراتي متناسب با آن حكايت مي پردا ، با لحني خطابيو
تذكرهاي مولوي همـه    . اين تذكرات را به حق لب لباب مثنوي معنوي مي توان نام نهاد            

 انسان براي رسيدن به مقام انسانيت نيـاز دارد را در            چه امور دنيايي و آخرتي و خلاصه آن      
  .شود گيرد و شامل مي برمي

د، زمينـه   وجـودي او دار   نگاه دقيق او به انسان و شناخت عميقي كه از ابعاد گونـاگون              
 اي است كه ممكن است هرگز به ذهن ما نرسـيده،        ندهآگاه كن  ي هشدار دهنده و   ساز تذكرها 

چنان كه بايد و شايد به اهميت و نقش برجسته آن  يا اگر هم در انديشه ما درگذر كرده، آن       
ي، هنر مولوي اين است كه با پرهيز از بيان تذكرهاي كل. ايم در تعالي مقام انساني آگاه نبوده     

، آن هم در قالب بياني اه با بيان جزئيات  مصداقي، همر   و تذكرات خود را به صورت موردي     
  .كند دهد و نظر مخاطبان را بدان جلب مي  ارائه مي و تمثيليكوتاه

با عنايت به آنچه در بخش مربوط به تـذكر در قـرآن كـريم بيـان گرديـده، مجموعـه                     
  :بندي كرد طبقهتوان در دو موضوع مهم  را ميتذكرات قرآني 

   يادآوري داستانهاي پيامبران و اولياي الهيـ الف
  هاي الهي  يادآوري نعمتـ ب

داده  مولوي در مثنوي معنوي در مقام تذكره هر دو موضوع يادشده را مورد توجه قرار              
در اين بخش با محوريت موضوعات مورد نظر به بررسي تذكراي قرآنـي در مثنـوي               . است

  .پردازيم معنوي مي
  
  هييادآوري داستانهاي پيامبران و اولياي ال: الف

، يكي از مهمترين و اشاره شدهاي تذكرات قرآني  گونه كه در بخش معرفي و موقعيت آن
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، در منصب و مقام مذكريّ بايـد        )ص(هاي تذكر كه پيامبر گرامي اسلام       ترين مصداق   برجسته
  .مت آموز انبيا و اولياي الهي استهاي عبرت انگيز و حك به مردم يادآور شود، بيان داستان

از ... . داستان نوح، ابراهيم، موسي، عيسي، يونس، زكريا، مريم، الياس، يوسـف، هـود و     
همين رو قصص انبيا و اولياي الهي، بخش مهمي از محتواي قرآن كريم است كه به صورت                 

  .هاي مستقل و قصص قرآن، در اختيار دوستداران قرار گرفته است كتاب
قرآني به لفظ پهلوي، با تبعيت شبه  به عنوان ،ين عرصه مولوي نيز در مثنوي معنويدر ا

از  فضاي كلي تذكرات قرآني، و با هدف عبرت آموزي، و با استناد به آيات وحي و سـاير                  
هاي لازم    هايي از انبيا و اولياي الهي را نقل كرده و درپايان، نتيجه گيري              منابع اسلامي، قصه  

هاي انبيا، در مثنوي معنوي و ابعاد و جوانب گونـاگون   در زمينة داستان. ه استرا بيان داشت  
نـه تنهـا در   . نامه تحصيلي نگاشـته شـده اسـت    ها، ده ها مقاله و پايان نامه مفاد و پايان      آن

هاي قرآنـي در سـطح        مثنوي معنوي كه از صحنه غزليات شمس هم شاهد خودنمايي قصه          
هاي پيامبران دركليات  داريان در اثري ارزنده با عنوان داستان   تقي پورنام . اي هستيم   گسترده
، مـورد   وع مهم پرداختـه و از جوانـب مختلـف         ، به اين موض   )1394 پورنامداريان،( شمس

  .تجزيه و تحليل قرار داده است
وار و بـه صـورت       نگامي كه به فراخـور موضـوع، اشـارت        ه مولوي در مثنوي معنوي،   

هاي انبياء و اولياي الهي را نقل مي كند، تنها ناقل    از داستان هاي خاصي     هدفمند، همه بخش  
هاي مربوط به سرگذشت پيامبران، به عنـوان يـك            گر صرف، نيست؛ بلكه از قصه       و روايت 

 چند نكتـه    .گيرد  آموز خود بهره مي     هاي عميق و عبرت     زمينه و شاهدي، براي طرح ديدگاه     
  .قابل تامل در اين جهت وجود دارد

كـريم   آنهايي است، كه مستند به آيات قـرآن        مورد نظر ما در اين بخش        هاي  ـ داستان 1
كـريم    الهي كه از منابعي، غير از قرآن       ها روايت و داستان از انبيا و اولياي         هستند و شامل ده   
  .شود اخذ گرديده نمي

هاي گونـانون     جاي مثنوي معنوي به شكل       داستانهاي قرآني كه در جاي     همۀدر بين   ـ  2
و قوم او، و در درجه بعد       ) ع( پيدا كرده، بيشترين موارد مربوط به داستانهاي موسي        انعكاس
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 چهـارم    محور اصـلي دفتـر     مثلاً شود؛  هاي مربوط به حضرت سليمان و قوم سبا مي          داستان
  .، داستانهاي مربوط اين دو پيامبر الهي استمثنوي
د توجه مولوي قرار گرفتـه،      ، كه داستان زندگي آنها مور     )ع(از جمله پيامبراني الهي     ـ  3

ــ  2160دفتـر شـشم،      /1282،  1556دفترپنجم،   /1271ـ1243 دفتر اول، ( حضرت آدم، 
، داستانهاي  )1315ـ1313دفتر چهارم،    /1853ـ1850 دفتر دوم، (، حضرت مسيح    )2197

دفتـر  ( ، حضرت ابراهيم  )939ـ932 /، دفتر ششم  1415ـ1408 دفتر دوم، ( حضرت يوسف 
  .باشند مي) 4284ـ427 دفتر سوم،( ضرت داوود، ح)35 و 31، پنجم
  

  هاي الهي  ـ يادآوري نعمتب
. هاي الهي و شكر انعام حضرت خداوندي، برترين راه رستگاري است  نعمتۀيادآوري همار
 صۀها در عر ها و بدبختي ها، چالش ترين گرفتاري ها، آدمي را در معرض سخت از يادبردن نعمت
هـاي الهـي      شود، مگر آنكه به حقيقت نعمـت        شاكر آستان الهي نمي   انسان  . دهد  زندگي قرار مي  

رسد مگر  همچين انسان به، درپي برخورداري از نعمتي، به نعمتي برتر و والاتر نمي. رسيده باشد
  .اينكه شكر نعمتي را كه از آن برخوردار است همواره به جاي آورد

ات در مثنـوي معنـوي   تـرين موضـوع   هاي الهي از محوري موضوع نعمت و شكر نعمت 
هاي نعمت و شكر در مثنوي معنـوي و تـلاش     نگاهي بربسامد بسيار بالاي كليد واژه     . است
ها و شكر انعام حق، نشان از درك عميق مولوي            وقفه او براي يادآوري و بازگويي نعمت        بي

 و لزوم پرداختن جدي به اين موضوع مهم و حياتي استو اگر قرار            از حقيقت تذكرات قرآني     
هاي الهي در عرصه مثنوي معنـوي را    باشد مصاديق تذكرات قرآني با محور يادآوري نعمت       

برگ اين كتاب شريف را به عنوان         ، بايد بخش قابل توجهي از برگ      نمودهدر اين مجال بيان     
  .گفت آن راحتي سخن ۀشاهد و گواه آورده و دربار

مولـوي،  . ايم هرگز گزافه نگفته  رو، اگر بگوييم كه مثنوي معنوي كتاب تذكر است           از اين 
با آوردن   هاي الهي،   با تكيه بر حقيقت تذكر در قرآن كريم، به ويژه در مسير يادآوري نعمت             
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آميزي و حاوي تذكري از قـرآن كـريم، پيـامبر             حكمت  در ابتداي كلام، سخنان    »گفت« فعل
 اه حقيقـت آورده،   ، ديگر پيامبران الهي، ائمه و بزرگان دين و عارفان و سالكان ر            )ص(اعظم

 ،"گفـت پيغمبـر   "و حضرت حق به صـورت       ) ص(كه در اين ميان نقل قول از پيامبر اعظم        
افزون بر اين قالـب خـاص       .  را بيشترين موارد را به خود اختصاص داده است         "گفت حق "

ن و تحليـل آيـات وحـي و سـخنان         با بيا  ،هاي گفتاري ديگر    در شكلها و قالب   گفتاري، او   
هـاي از    خـش نمونـه   در ايـن ب    .، در باب تذكر وارد شده اسـت       )ع(آموز پيامبر اعظم   عبرت

هـا بـا توجـه بـه شـواهد             تحليل برخي نمونه   .آوريم ذكرهاي ناب و عارفانه مولوي را مي      ت
  .قرآني آنها ياد كردني است

  رنج وگنجـ 1
  جدي رسيدهركه رنجي ديد گنجي شد  پديد                        هركه جدي كرد، در 

    وجودۀحلقركوع است و سجود                        بر   در  حق  كوفتن : گفت پيغمبر
  زند                         بهر او   دولت  سري   بيرون  كند   آن  در هر  آن  كو ميحلقۀ

  )     2051ـ2049 مثنوي، دفتر پنجم،(                                                            
  .نمايد مولوي در اين ابيات چند بيان آميخته با تذكر قرآني و نبوي را به طور مستقيم يادآوري مي

 نسبت براي انسان جز نتايج سعي و كوشش         )39النجم،   (»ليس للانسان الاّ ما سعي    « ـ1
  .رسد از پس، بدون كوشش، انسان به چيزي نمي

  .خواهيد به قرب الهي برسيد راه آن سجده است اگر مي): 19، علقال( »و اسجد و اقترب« ـ2
 مـن همـواره در عـالم        .)317 استعلامي، (جودكوعِ و الس  وت بالرّ ك اَدم قَرع باب المل    ـ3

  .كوبم ملكوت را با ركوع و سجود مي
  )4/494، آمدي(  من طلب شيئاً وجد وجد و من قرع الباب و لج ولجـ4
كه دري را بكوبد و پا فـشاري   كند و هر يزي را بجويد آن را پيدا مي    كه با جديت چ    هر

  .رود كند به درون مي
  )105 ،فروزانفر (. مادمت في صلاه فأنت تقرع باب الملك و من يقرع باب الملك يفتح لهـ5
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تا وقتي در نمازي در حال كوبيدن در خانه سلطاني، و هركه در خانه سلطان را بكوبد،                 
  .گشايندش  ميبه روي او

  اميد عفوـ 2
    كند در آكندتت را مغفرت زلّ      تا زجرمت هم خدا  عفوي  كند              
  اي اي                  در اميد  عفو دل در  بسته تو ز غفلت بس سبو بشكسته   
   اندر سزاافد مو قدَرـشك مي عفو  كن  تا عفو   يابي در جزا                     
  )3554ـ2553مثنوي، دفترپنجم، (                                                         

مولوي در اين فرازها هشدار مي دهد كه اگر ميخواهيد از عفو و رحمت الهي بهره منـد                  
 .شويد،بايد نسبت به بندگان خداوند عفو و گذشت داشته باشيد و از خطاهاي آنها درگذريد           

و سارعوا الي مغفـره     «. فو و گذشت، يكي از صفات متقين و محسنين است         در قرآن كريم ع   
من ربكم و جنه عرضها السموات و الارض اعـدت للمتقـين الـذين ينفقـون فـي الـسرّا و                     

 .)133عمـران،    آل. (»الضرّاء و الكاظمين الغيظ و العافين عن الناس اولئك هـم المحـسنين            
  آسـمانها و  ۀان و بهشتي كه عرض آن، به انـداز        بشتابيد به سوي مغفرتي از جانب پرودگارت      

در هنگـام تـوانگري و   ،  كننـد ين، آنان كـه انفـاق مـي    زمين است و آماده گرديده براي متّق      
خورند و كساني كـه نـسبت بـه مـردم عفـو و                تهيدستي و كساني كه خشم خود را فرو مي        

اني را به آستان مغفرت      خداوند كس  ،در اين آيه شريفه   . اند   محسنين هاگذشت دارند، همانا آن   
در . كند كه يكي از ويژگيهاي برجسته آنان عفـو و گذشـت اسـت               و بهشت خود دعوت مي    

انما . كند بر بندگاني كه آنان نيز اهل رحمند      خداوند رحم مي   :دنفرماي   مي )ص(حديثي پيامبر 
  )7 احاديث مثنوي،( االله من عباد الرحماء يرحم

به عنوان نمونـه  .  ساير صفات الهي نيز دلالت دارد    ۀ دربار  عفو و رحمت گفته شد،     ۀآنچه دربار 
  .شود كه خود ستار باشد و عيب ديگران را آشكار نكند مند مي كسي از صفت ستاري خداوند بهره

كنند و هيچ چيزي بدون حـساب و          آري در نظام آفرينش الهي، مو را از ماست جدا مي          
  .كتاب نيست
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  توبهـ 3
  خويش             توبه كن ز آنها كه كردستي تو پيش عمر مۀگر سيه كردي تو نا

  نم است ش ده  اگر  او  بي عمر اگر بگذشت، ببخش اين دم است         آب توبه
  بيخ  عمرت  را  بـــده  آب حيـــات       تا درخـــت عـمر، گردد با بنــات

  د چو قنــدها از ايـن نيــكو شـوند       زهر پارينه از اين گـرد جـمله ماضي
  سيئاتــت را مـبــدل كرد حـــــق        تا هـمه طاعـت شـود آن ما سـبق

  )2227ـ2223مثنوي، دفتر پنجم، (                                                     
يد و  مولوي در اين ابيات تذكر مي دهد كه هيچ گاه از رحمت وغفران الهي نااميد نـشو                

 .شود مرزيده مي همه گناهان شما آ    اگر توبه واقعي كنيد،    هايتان، اهان و بدي  بدانيد با همه گن   
ن از  و تـوابي  اسـت    هميشه گـشوده     ، آيات مكرر قرآن كريم، راه توبه بر روي انسان         ۀیبر پا 

هركـه در پيـشگاه     : خوانيم   فرقان مي  ۀ، سور )70 (یۀباز در آ  .  هستند جمله دوستان خداوند  
ل هـايش را بـه خـوبي مبـد          و كار نيكو انجام دهد، خداوند بدي       خدا توبه كند، ايمان آورد    

 در عالم تبـديل  حقيقتي كه.  بسيار قابل تأملي استنکتـۀ  ،ها ها به خوبي   تبديل بدي . كند  يم
ارزش بـه      فلـزات بـي    تبـديل . كيمياگري، تنها آرزويي بيش نيـست     علم  مواد و در قاموس     

كـه هنـوز بـه تحقـق نرسـيده و           بـوده     بشر ه آرزوهاي ديرين  فلزات گرانبها نظير طلا، جزو    
انـد كـه قـدرت        عرفا در مسير سير و سلوك عارفانه خويش، اكسيري يافته         . رسيدنخواهد  

آنها باور دارند كه عشق اكسيري است كه در هـر وجـودي منـزل كنـد،                  ؛قلب ماهيت دارد  
اكسير : گويد كند، چنانكه سعدي مي دهد و مس وجود آدمي را زر مي ماهيت آن را تغيير مي  

  . عشق در مسم آميخت زر شدم
در قاموس آيات قرآن كريم و در روايات ائمه طاهرين، توبه تنها اكسيري است كه  قابليت                 

عـالم عـشق و      ذكر اين نكته نيز ضـرورت دارد كـه در         . ، سيئات را به حسنات تبديل كند      دارد
  .رود قي به شمار ميعارفان، توبه جايگاهي خاص داشته و از مراحل و منازل مهم عاش
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  خواب و بيداري گواه مرگ و محشرندـ 4
  محـشر دو گـــوا      بر نشان مرگ و   هست ما را خواب و  بيداري ما    
  ر مرگ اكبــر را زدودــغمرگ اصـ         حشر اصغر، حشر اكبر  را  نمود   
   عيانر پســ     و آن شود در حشر اكب   ليك اين نامه خيال است و نهان   
     زين خيــال آنجا بروياند صـــــُور  اين خيال اينجا نهان پيدا اثـــر    
  )1792ـ1789مثنوي، دفتر پنجم، (                                                

ترين نشانه و دليـل    محكم،و بيدار شدندهد كه خوابيدن  ميبيات بالا مولوي تذكر ددر ا 
  . در روز محشر است، شماۀدوباربراي مرگ و زنده شدن 

آيـات  . ايمان به قيامت و حشر جزو اركان و اصول دين اسلام و ساير اديان الهي و آسماني است   
 قيامت و اوصاف اين روز عظيم و كيفيت آن ،بزرگتـرين دليـل بـر حقيقـت                  ۀمكرر قرآن كريم دربار   

باور نداشته باشـد، بـه نـوعي        اگر كسي به قيامت     .  خداوند دروغي نيست   ۀرستاخيز است و در وعد    
  .هاي حضرت حق را دروغ فرض كرده است ، دروغگو پنداشته و وعده"نعوذ باالله"خداوند را 

  
  هاي شيطان وعدهـ 5

  كند تهديدت از فقر شـــــديد مي  شيطان در وعيــــد: از نبي بشنو كه
  ني مروت، نـي تأني، ني ثــــواب  تا خوري زشت و بري زشت و شتاب      
  دين و دل باريك و لاغر، زفت بطن  لاجرم كافر خورد در هفت بطــــن       

  )63 ـ61مثنوي، دفتر پنجم، (
دهد    فقر مي  ۀشيطان به شما وعد   «: گويد به اين پيام قرآني گوش فرا دهيد كه          مولوي مي 

  .دهد  آمرزش و احسان ميۀ در حاليكه خداوند به شما وعد،»خواند و به كارهاي زشت مي
رُكـُم بِالفَحشاء    الشَّيطَنُ  «:  بقره آمده  ۀسور )269 و   268( آيات در دكمُ الفـَقرَ ويـأمـ يعـ

وت الحكمـة                ن يـ وااللهُ يعدكمُ مغفرة منه وفضَلاً وااللهُ وسع عليم يوتي الحكمةَ من يشاء و مـ
  »أ الالببِفقدَ اوتي خيَراً كَثيراً و ما يذَّكرُ الَّا اوُلُو
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كـه    حـالي  در. كنـد   ها امـر مـي      دهد و به انجام زشتي       فقر مي  ۀشيطان به شما وعد   : يعني
  .گر دانا دهد، اوست گشايش  آمرزش و احسان ميۀخداوند به شما وعد

دهد كـه    او هشدار مي  . كند   در ابيات بالا نقل مي     ،عين اين مفهوم آيات شريف را مولوي      
در وجود تو پيدا شد، بدان كه شيطان بر وجودت غلبه كرده،             بيم و ترسي     ،نسبت به فقر   اگر

را  شـدن  فقيربيم در مقابل اگر . خواهد تو را در دام دنيا گرفتار كند  فقر، ميۀو با دادن وعد   
به دل راه ندادي، و دل بر غفران و فضل و رحمت الهي نهادي، آگاه باش كه خداوند بر تـو                     

  .ين فيض عزيز را از تو نگيردعنايت دارد و مراقب باش كه شيطان ا
  ترسـ 6

  »لا تخــــف«نه ز دريا ترس، نه از موج و كـــــــف       چون شنيدي تو خطاب 
  ق        نان فرستد چون فرستادت طبـــــــقـ دان چون كه خوفت داد ح»لا تخف«

  كس را كش اينجا طوف نيست خوف آن كس راست كو را خوف نيست        غصه آن
  )496ـ494ي، دفترسوم، مثنو( 

 بـر دل تـو      »نتـرس «شود كه وقتي نداي آسماني        مولوي در اين ابيات يادآور مي     : تذكر معنوي 
چيز هراس نداشته باش، آن كس بايد بترسد كه در پيشگاه حـق گـستاخي و                  رسيد، ديگر از هيچ   

سـوره طـه     )68(تخف بخـشي از آيـه        لا .دهد و ترسي از خداوند ندارد       باكي از خود نشان مي      بي
اي است بـه داسـتان حـضرت موسـي در برابـر               كه اشاره  "قلنا لا تخف انك انت الاعلي     " :است

تخف بدين سبب نداي الهي لا    ) ع(ت موسي حضر .ساحران فرعون و عبور بني اسرائيل از رود نيل        
اي بود كه غذاي لا تخف را        خوانچهرا شنيد كه خوف حق در دلش بود واين خوف مانند طبقي و              

  . هركس ترس خدا در دلش باشد نداي لاتخف حق به او خواهد رسيد .پيش او نهاددر 
  
  هايي از بازتاب نظريه تذكر افلاطوني در متنوي معنوي   نمونه

ينا، مولوي نيز همانند بسياري از فلاسفه و عرفاي سرشناس ايراني و اسلامي مانند ابـن س ـ               
ربـي، ملاصـدراي شـيرازي، ابوالبركـات        رازي، فارابي، ابـن ع    الدين سهرودي، فخر    شيخ شهاب 
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بغدادي و ديگران تحت تأثير نظريه تذكر افلاطوني قرآنـي گرفتـه و بارهـا در مثنـوي معنـوي        
  .كنيم ها اشاره مي هايي از اين تأثيرپذيري به بخشدر زير . اشاراتي بر آن داشته است

  
  هاي چرخ ـ بانگ كردش1

  ور و به حلقـــسرانيدش به طنب مي       هاي چرخست اين كه خلق     بانگ گردش
  ــد هر آواز زشــتــنغـــز گرداني       مومـنان گويـند كه آثــار بهــــــشت    

  ايـم ها بشنوده نـــدر بهشت آن لح       ايـــم    ما همه اجـــــــزاي آدم بــوده
  زكيـــها چي د از آنـادمان آمـــي     گرچه بر ما ريخــــت آب و گل شكي    
  كي دهند اين زير و آن بم آن طرب؟       ليك چون آميخت آن با خـــــاك كرب  

  )739ـ737دفتر چهارم، / مثنوي معنوي(                                                       
مولوي در اين ابيات با اشاره به نظر حكما مبني بر اينكه گردش افلاك آوازي دارد و ما آن   

كه ريشه در عقايد فيثـاغورس دارد،        ؛كنيم  ها را بازسازي و با گلو و سازها، باز آفريني مي          زآوا
اي از  هاي ايـن جهـان را جلـوه و سـايه      خوبي همۀ: كند مبني براين كه     نظر مومنان را طرح مي    

ي ه تعلق به حيات مادكند، با اينك او تأكيد مي. دانند هاي عالم غيب و مثال مي ها و خوبي  زيبايي
هاي بهشتي چيزكـي در      هاي لحن   آورد، از لحن    ان پديد مي  ايماني را در انس    موجبات شك و بي   

  .ذهن ما باقي است، كه البته طربي براي ما در پي ندارد
  

  سايه مرغ هواـ 2
  وش رغـــدود بر خــــاك پران م اش         مي مرغ بـر بالا پـران و سايــــــه
  دود چندان كه بي مايه شــــــود ـــود        ميابلهي صياد آن ســــــايه شـ

  .ايه كجـاستــل آن ســخبر كه اص خبر، كان، عكس آن مرغ هواست        بي بي
  وــگفت و گ الي شود بيـــتير اندازد به ســـوي سايـــــه او       گر كشش ح

  تــفتار سـايه ـــدن در شكـــاز دوي  تركش عمرش تهي شد عمر رفـت        
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  اش ايـــــــهـــال و سـاند از خيـواره   اش      سايه يزدان چو باشـد دايــــه
  )425ـ420مثنوي معنوي، دفتر اول، (                                              

كـه بـه بـالا      مرغـي   . كند در اين تمثيل مولوي، داستان غار و عالم مثل افلاطوني را يادآوري مي            
ابلهـان  . اش كه بر زمين افتاده بر عالم محسوس دلالت دارد          مان حقايق معنوي است و سايه     ه پرد، مي

كننـد    خواهند كه آن را شكار كنند، مدام به سوي سايه مرغ تير پرتاب مـي                افتند و مي    در پي سايه مي   
  .صياد هم نماد همه گرفتاران در عالم محسوسات است .كنند ولي چيزي را شكار نمي

  
  يالجهان خ ـ3

  و جهاني بر خيالي بين روانـتش باشد خيال اندر روان          نيست و   
  شان ر خيالي فخرشان و ننگـشان           ب شان و جنگ بر خيالي صلح   

  آن خيالاتي كه دام اولياســت           عكس مه رويان بستان خداست    
  )73ـ70مثنوي معنوي، دفتر اول، (

كـشد،     ديگري موضوع تذكر افلاطوني و عالم مثل را پيش مي          نۀبه گو مولوي در اين ابيات     
داند كه   خيالات و ذهنيات آدمي مينتیجۀها در عالم را  ها، فخرها و ننگ ها، صلح او همه جنگ

ت سايه حقايق، بستان خدا همان عـالم مثـل و مـراد از مـه                خيالا. اي از حقيقت ندارد     پشتوانه
رويان بستان خـدا      در اينكه چرا عكس مه    . ي و حقايق غيبي است    رويان بستان خدا، همان معان    

اند كه خلاصه آن در شرح        دام اولياست، شارحان مثنوي مطالب متنوع و مختلفي را مطرح كرده          
  ).شرح مثنوي شريف فروزانفر،( .الزمان فروزانفر آمده است مثنوي معنوي استاد بديع

  خـام هاي نيم ا بر او چون ميوهـــ     ماين جهان همچون درخت است اي كرام         
  زان كه در خامي، نشايد كاخ را   را   خها مر شـا سخـــت گيــــرد خام   

  ها را بعد از آن سست گيرد شاخ  گشت شيرين لب گـــزانچون بپخت و     
  سرد شد بر آدمي ملك جــهان  شيرين شد دهــــان ، اقبالنچون از آ

  تا جنيني كار خون آشامي است  ـــتسخت گيري و تعصب خامي اسـ
  )1298ـ1294مثنوي معنوي، دفتر سوم، (
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كند؛ ما  اين تمثيل زيباي مثنوي، بار ديگر به زيبايي، نسبت ما را با عالم مثال به خوبي تبين مي             
ايم و لحظه اي  هايي هستيم كه به سبب دوري از حقيقت، سخت به درخت دنيا چسبيده همانند ميوه

به عالم حقيقت راه يابيم، به آساني چشم از ايـن            اما هنگامي كه پخته شويم و     .ي كنيم آن را رها نم   
  .نهيم داريم و روي به سراي حقيقت مي مياي بيش نيست، بر ي خيالي كه سايهدنيا

  
  دار غرورـ 4
  ــــو نهادــصوفيانه روي بر زانــــ  صوفي در باغ از بــــــــهر گشاد

  وابش فضولــشد ملول از صورت خ  ، نغُولپس فرو رفت او به خود اندر
  ن و آثار خضرــايـــــن درختان بي  كه چه خسبي؟ آخـر اندر رز نـــگر

  ســـــــوي اين آثار رحمت آر رو  اُنــظروا: ست امر حق بشنو كه گفته
  ت و بــــســآن بردن آثار آثار اس  آثارش دل است اي بوالهوس: گفت

  و در آب روانــبر برون عكسـش چ   ــانها در عيــن جـ باغها و سبزه
  رابــف آب آن اضطـكه كند از لطـ  آن خيـــال باغ باشــــد اندر آب

  عكس لطف آن بر اين آب و گل است   ها اندر دل اســـت ا و ميوهــباغه
  زدش دارالغرورـپس نخوانــــدي اي  رورــــگرنبودي عكس آن سرّو س

  ان رجالــت از عكس دل و جــهس   عني اين خيالاين غرور آن است، ي
  )1398ـ1359مثنوي معنوي، دفترچهارم، ( 

چشمان ظاهر   .گويد  در اين ابيات باز مولوي به بيان ديگري داستان عالم مثل را باز مي             
بيند؛ درحالي كه گياهان و درختاني هست كـه از            بين، تنها درختان و گياهان ظاهري را مي       

آنچه در اين سراچه    . ها را ببينند    توانند آن   نها مردان حق مي   ديدگان اهل دنيا پنهان است و ت      
مي بينيم، عكسي است از حقايق عالم مثال؛ به همين خاطر است كه خداوند نام اين جهـان                  

  .را دارالغرور نهاده است
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  معني صورت وـ 5
  رابـــدر خـــود انــــسايه ب نور بي  هست صورت سايه، معني آفتــاب         

  اندـــي نمـــي زشت نور مه را ســـايه  آنجا خشت بر خشتي نماند         چون كه
  چون بهاي خشت، وحي و روشني است           خشت، اگر زرين بود، بركندني است

  ر اين نور اندكـــاره گشتن بهـــــپفع سايه، مندك است          وه بهر دــــك
  )4764ـ4761مثنوي معنوي، دفتر شوم، (                                                  

همان  ،هساي  ها؛ اما نور بي      مادي زندگي ما انسان    ۀسايه در اين ابيات اشاره دارد به جلو       
تعلقات مادي را بركنيم و بـه       هاي     زماني كه خشت   روشني معرفت عالم غيب و مثال است؛      

د؛ در حقيقت آنجا كه كوه طور لرزيد        گير  دور ريزيم، انوار حقايق عالم مثال بر ما تابيدن مي         
بـراي محـو    ) 143،  عـراف لاا( و از هم پاشيد و موسي از هيبت آن بيهوش بر زمـين افتـاد              

؛ با لرزش كوه طـور، جبـل         حقيقت بر تمام ذرات كوه طور بود       گر شدن نور    ها و جلوه    سايه
  .هم فرو پاشيد و ويران گشت) ع(وسيانانيت م

هـا    آن همـۀ قدر فراوان است كه اگـر بخـواهيم بـه    عنوي آنشبيه اين تعابير در مثنوي م     
 آن  ۀاشاره كنيم، لازم است بخش قابل توجهي از اين ابيات مثنوي را شاهد آورده و دربـار                

  . گنجد  كه البته در ظرف محدود اين مقاله نمي؛توضيحاتي را بيان نماييم
ي بلخي تا چه اندازه     وشن سازيم، ملا  هاي مختصر آن است كه ر      هدف از ذكر اين نمونه    

. تحت تأثير تذكر افلاطوني و نظريه عالم مثل اين فيلسوف بزرگ يوناني قرار داشته اسـت               
 عالم مثل افلاطون و به نوعي       ۀدر حقيقت مولوي در مثنوي معنوي مدام در پي پرورش ايد          

نوعي  مت هاي زيبا و    الدين سهرودي است و در اين مسير به بيان تمثيل          عالم مثال شيخ شهاب   
 با تكرار ايـن     او .ازد تا حقايق معرفتي آنها را در اذهان مخاطبان خود نهادينه س           ،پردازد  مي

ها و خيالات و اوهـام ايـن عـالم،       كند ما را از توجه به سايه       ها تلاش مي     ها و خطاب    تمثيل
 البته ايـن را بايـد اضـافه كنـيم كـه     . بازدارد و به عالم حقيقت و غيب و معنا رهنمون گردد 

اي كـه    گونـه  طور مـستقيم و بـه        را به   ديگران حكيمانه و عارفانه  هاي   نديشهگاه ا  مولانا هيچ 
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در مثنوي معنوي نياورده و تفكر خـلاق و انديـشه و            ،تماماً با اصل آن مطابقت داشته باشد        
ذهن روان او، هر سخني را حيات و رنگ و روي تازه بخشيده و نما و با شمايلي ديگر بـه                     

  .دارد ي خود عرضه ميها خواننده
  

  نتايج مقاله
بار در آيات مختلف ) 169(كلمه ذكر ومشتقات آن .يكي از نامهاي قرآن كريم ذكر است   

كـه مـصدر     كلمه تـذكر،   ، فارسي هاي معتبر لغت عربي و      بيشتر كتاب  .قرآن كريم آمده است   
افزون بر اين    .ندا  آورده "ياد آوري بعد از نسيان    "ي  است را به معن    "ذكر"باب تفعل از ماده     

 قرآن، :واژه ذكر در قرآن كريم به معناهاي ديگري مانند         ديگر معاني نزديك به آن،     معني و 
 در قرآن كـساني كـه از جانـب          .و سخن به كار رفته است      پند و اندرز   رسول، وحي، حكم،
ان سـاير پيـامبر   و) ص( پيامبر اعظـم :ند وظيفه تذكر دادن را بر عهده دارند عبارتند از      خداو

مهمترين وظيفـه    .ها به شكل عام     نسانهمه ا  خاص و  طور  خردمندان به  آسماني و مومنان و   
واژه . هـاي خداونـد اسـت       سرگذشت پيامبران الهي و نعمت     آوري سيره و  ن الهي، ياد  مذكّرا

 ـهاي فلسفي انديشه تذكر در اي دارد كه به نظريه تذكر و   دلالت بر نظريه عرفاني افلاطون، 
 ، با آوردن تمثيل غار    افلاطون در چارچوب اين نظريه،     .رديده است گي معروف   مثل افلاطون 

 روبـروي در غـار دارد و تنهـا          و روي در ديـوار     ،ديـده و شخصي كـه در آن محبـوس گر        
بيند و آنها را  افتد را در ديوار روبروي خود مي  بيرون غار اتفاق مي هاي حقايقي كه در    سايه

سازد كه اساس معرفت يـادآوري اسـت و روح جاودانـه              خاطرنشان مي  پندارد، واقعيت مي 
 تذكر يا مثـل افلاطـوني در   یۀنظر. يابد نجاست كه وجود عالم مثل ضرورت مي است و از اي   

هاي اكثرقريب به اتفاق فلاسفه و عرفاي بزرگ ايراني نمود يافته و مورد توجه قرار                انديشه
و  رفان ايراني كه شهرت جهاني يافته،     ترين عا   مولوي به عنوان يكي از برجسته      .گرفته است 

گيري از الگوي تـذكري   ره، با بهثير مستقيم قرآن كريم قرار داشته   در سرودن مثنوي تحت تا    
هـاي    زمينـه هـا و  ه و مدام به مخاطبان خود در عرصـه        در مقام مذكّر قرار گرفت     قرآن كريم، 
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 معنوي انسانها را در     وشؤون زندگي مادي     اين تذكرها همه جوانب و     .دهد مختلف تذكر مي  
افزون  .را در پي خواهد داشت     هايي ناب كه عمل به آنها سعادت دنيوي ما          نكته گيرد؛ برمي
لـوي  اين تذكر افلاطوني و نظريه عالم مثل اين حكيم بزرگ يوناني هم مـورد توجـه مو                 بر

 مثـل   ، موضـوع عـالم    هاي خود ساخته     با استفاده از تمثيل    ،قرار گرفته و در مواضع مختلف     
 او در اين عرصه هرگز مقلدّ صـرف نبـوده و در            .افلاطوني را به نوعي يادآوري كرده است      

ها و باورهاي عارفانه خـود را بـر آن            ديدگاه هايي كه به نظريه تذكر افلاطون دارد،       اشارت
  .افزوده و به زيبايي تبين نموده است
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